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  يدهچك
طرفي قائل به اين نظر، بي اجتماعي ليبرال از منظر متفكران ةهاي فلسفترين شاخصهيكي از مهم

هاي مورد نظر آلرو يكي از ايدهازاين. هاي رقيب از سعادت استحكومت ليبرال در ميان تلقي
سوي يك  تعيين خيرهاي اجتماعي و سوق دادن شهروندان بهةها آن است كه دولت از مسئلليبرال

طرف ن زمينه كاملاً بيهاي مخالف و رقيب در ايداري كند و در ميان نگاهفضيلت خاص خود
 حاضر با بررسي آثار برخي از متفكران ليبرال و با استفاده از محصولات فكري منتقدان ةمقال. بماند

اند، ساده و بدون طرفي، آنچنان كه برخي متفكران تصور كرده بيةدهد كه مسئلليبرالي نشان مي
طرفي معناي دقيق و مورد توافق از بيآثار اين متفكران نشان از آن دارد كه تعيين . اشكال نيست

طرفي ليبرالي دچار بي. ساز بوده استرسد، معضلنظر ميليبرالي بيش از آنچه در بادي امر به
ساز و هاي معضلعنوان سردرگميتوان از آنها بههايي است كه ميها و پيچيدگيسردرگمي

گرفته ان توجه صورتيهاي شا كه تلاشدهدهاي تحقيق حاضر نشان مييافته. آفرين ياد كردمسئله
 اصلي ةاز سوي متفكران ليبرال در اين زمينه با موفقيت همراه نبوده است و اين شاخص

متن حاضر به بررسي و تحليل اين مفهوم . روست ليبرال با سردرگمي جدي روبهيهاحكومت
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  دمهمق
 سياسي امروز دنيا، از يي اجتماعي غالب در انديشههانوان يكي از فلسفهعبراليسم بهلي

متفكران و . ي سياسي استها ايدئولوژييموضوعات اصلي تحقيق و پژوهش در عرصه
د و انظر پرداخته اجتماعي به بحث و ابراز نة اين فلسفيهنيانديشمندان مختلف در زم

يكي از . موضوعات مختلف و فراواني در اين زمينه مورد بحث و تدقيق نظر قرار گرفته است
 اجتماعي ليبرال ةهنده به فلسفد و مقومات شكلهارين مباحث اين حيطه بررسي شاخصهتمهم

ن اين رين و مؤثرتريت و مقومات به يكي از مهمها حاضر در ميان اين شاخصهةاست كه مقال
د در چند سرفصل مجزا آي پي ميو آنچه دررازاين. دازدپرمي» فيطربي«مقومات يعني مفهوم 

د كه دهدازد و نشان ميپر ليبرالي مييفي و جايگاه آن در انديشهطر بييابتدا به بيان ايده
في طراينكه بي ليبرالي دارند، همه در مورد ة تكثر و اختلافي كه در انديشةمتفكران ليبرال با هم

پس از اين بخش نشان داده . ي ليبراليسم است، با هم توافق دارندهادولت يكي از شاخصه
 مركزي ة از ليبراليسم كه هستاي ليبرالي نه تنها شاخصهةفي در انديشطرود كه بيشمي

از س به بيان سردرگمي معضلترسپس در بخشي تحليلي. اي امروزين از آن استهتلقي
ي مختلفي كه از اين مفهوم صورت گرفته است، پرداخته شده و در ها ليبرالي و تلقيرفيطبي

 .د كه اين سردرگمي آثار نامطلوبي را در پي داشته استشونهايت نشان داده مي

  
 اندطرفي مشترك بيةانواع مختلف نظريات ليبرال در ايد .1

.  اجتماعي ليبرال استةي اصلي فلسفهايكي از شاخصه )neutrality of state( »طرفي دولتبي«
هاي مختلفي در طول زمان پيدا كرده و بندي اجتماعي صورتةعنوان يك فلسفليبراليسم به

 خاص موجب شده است كه ةحتي گاه حضور انديشمندان مختلف حامي اين نظر در يك دور
د كه ليبراليسم توان مدعي شرو ميازاين. هاي مختلفي از ليبراليسم طرح و بيان شودتلقي
 ةرسد كه همنظر مياما به.  دارديهاي مختلف و متفاوتعنوان يك مكتب يا دكترين شاخهبه

هاي مختلف اين نحله بر سر برخي مسائل اساسي با هم اشتراك دارند كه يكي اين اين شاخه
مسائلي هاي مختلف از ليبراليسم اين است كه دولت ليبرال بايد در  تلقيةاشتراكات اصلي هم

 happiness: eudemonia; eudaimonismos 'system of happiness', from eudaimōn) »سعادت«كه به 

'happy', from eu 'well' + daimōn 'guardian spirit') زندگي سعادتمندانه« و« )good life(  مربوط
  . باشد» طرفبي«شود، مي

 كلاسيك و اجتماعي يا ةي به دو دستبندي اصلها را در يك دستهطور معمول ليبرالبه
هاي  در كتاب ايدئولوژي)Andrew Vincent( چنانكه اندرو وينسنت. كنندجديد تقسيم مي

 :  بيان داشته است).Modern Political Ideologies, Blackwell, Oxford, 1992 (سياسي مدرن
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دو مكتب ) اما (…برخي معتقدند كه صرفاً يك دكترين مشخص ليبراليسم وجود دارد
 ,Vincent( هاي اجتماعي يا جديدهاي كلاسيك و ليبرالاند از ليبرالعبارت...اصلي ليبراليسم 

1992: p.23(. 

توان مدعي اين دو نوع مختلف از ليبراليسم در مسائلي اساسي با هم اختلاف دارند، اما نمي
» ليبرال«ت عنوان واحد حدي است كه آنها را از قرار گرفتن تحها بهشد كه اين اختلاف

اهميت است و ها كاملاً صوري و بيبا اين همه نبايد تصور كرد كه اين اختلاف. محروم كند
به  )Norman Barry( نورمن باري. ها و رويكردهاي دولت مبتني بر آنها ندارداثري در سياست

راليسم كلاسيك يا كند و آنها را ليببياني ديگر اين دو نوع ليبراليسم را از هم تفكيك مي
سازد كه اين دو نوع نامد و خاطرنشان مي مي)egalitarian( طلباقتصادي و ليبراليسم مساوات
او . كنندهاي سياستگذارانه با هم متفاوت عمل ميالعملها و دستوراز ليبراليسم در سياستگذاري

  :معتقد است كه
مي مانند آزادي، برابري، فردگرايي، كه ممكن است هر دو نوع ليبراليسم در مفاهيدرحالي «

خودمختاري فردي و كم و بيش نقش غيرمزاحم دولت در جهان شخصي مشترك باشند، 
 كاملاً متفاوتي ايجاد ةهاي سياستگذارانهاي مذكور دستورالعملمفهوم متفاوت آنها از نيازمندي

  .)Barry, 2000: p.18(» كندمي
هاي ليبرال مختلف با هايي كه انديشهجود تفاوتنجا اين است كه با وي مهم در اةمسئل

 ةكنند، همهايي كه متفكران مختلف ليبرال در مورد اين مكتب ارائه مييكديگر دارند و تلقي
چنانكه باري نيز در . است» طرفي دولتبي«اند و آن مبنا لزوم آنها در يك مبنا با هم مشترك

عنوان يكي از وجوه طرفي دولت بهليسم به بيبيان اشتراكات اين دو نوع متفاوت از ليبرا
سازد كه تقسيم انديشمندان ليبرال در دو اردوگاه و نيز اشتراك آنها اشاره كرده و خاطرنشان مي

 واحد ةشود كه نتوان يك نظري اصلي موجب نميةدموكرات به دو دستهاي ليبرالتقسيم دولت
  :ن را ذكر كردهاي مشترك آدموكراسي را بيان و شاخصهليبرال
آنها هر . اما اين دو نوع ليبراليسم وجه اشتراك فراواني دارند، خصوصاً در سطوح مبنايي«

منظور اين است كه آنچه يك فرد . سازنددو اولويت حق بر خير و سعادت را برجسته مي
گيرد انتخابي كاملاً شخصي است كه در آن عنوان موضوعي مربوط به سعادت در نظر ميبه
» گرايي ديگري گرفته شودهاي اجتماعي و يا هر نوع جمعاماً نبايد هيچ كمكي از ارزشالز

)Barry, 2000: pp.18-19 .(  
عنوان وجه اشتراك انواع ليبراليسم در سطوح مبنايي آنها ذكر آنچه باري در اين مقوله به

شهروندان در مسائلي  يهاطرفي دولت ليبرال در اختلافكند، دقيقاً بياني ديگر از لزوم بيمي
دارد كه صراحت بيان مياو در جايي ديگري به. شوداست كه به زندگي سعادتمندانه مربوط مي
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 ةطرف ماندن دولت نسبت به نحواز جمله وجوه اشتراك اين دو نوع ليبراليسم، تلاش براي بي
نه خاطرنشان يزماو در اين . گيرندزندگي افراد و سعادتي است كه آنها براي خويش در نظر مي

  :سازدمي
هاي زندگي اي نسبت به شيوهنحو گستردهكوشند كه به مي]اين دو نوع از ليبراليسم[«

كس نبايد بر ديگران اولويت يابد، و دقيقاً هيچ حمايت بمانند و معتقدند كه هيچ» طرفبي«
 تا به لحاظ كنندهاي سياسي تلاش ميبنابراين ليبرال. خاصي از سوي قانون دريافت نكند

سياسي در مورد موضوعاتي مانند آزادي بيان، جدايي دين و سياست و حق سقط جنين فعال 
  .)Barry, 2000: p.18(» گرا هستنددر اين موارد آنها اساسا ضد اكثريت. باشند

توان هاي انديشمندان ليبرال داشته باشيم، ميبندياما اگر بخواهيم نگاهي ديگر به دسته
 كه خود از متفكران مطرح و )William A. Galston( ديگري را كه ويليام گلستونبندي دسته

 اصلي نظريات سياسي ليبرال از ةچهار دست. نام ليبرال است، مورد توجه قرار دادانديشمندان به
  . )Galston, 2002: p.5(: اند ازمنظر گلستون عبارت

 
  گلستون اصلي نظريات ليبرالي از منظر ةچهار دست. 1جدول 

 
 )بعديتك(سياسي 

)freestanding( 

 )جامع و فراگير(جانبه همه
)comprehensive( 

 )گراوحدت(غيرتكثرگرا 
)monist( 

  جان برودلي رولز

)John Bordley Rawls( 
 گراهاي كلاسيكفايده

 مايكل والزر  )pluralist( تكثرگرا

 )Michael Walzer(  
 و )Joseph Raz( ژوزف رز

 گلستون

 
جامع «و » گراييتكثر«ها را براساس دو شاخص شود گلستون، ليبرالانكه مشاهده ميچن
ان توجه آن ي شاةاما نكت. كندبندي دوتايي به چهار دسته تقسيم ميبراساس يك دسته» بودن

عنوان يك مدافع جدي ليبراليسم كه كتاب تكثرگرايي ليبرالي؛ آثار است كه ويليام گلستون به
 liberal pluralism; The Implications of (يي ارزشي در نظريه و عمل سياسيعملي تكثرگرا

Value Pluralism for Political Theory and Practice, Cambridge university Press, 2002. ( را
طرف بودن دولت ليبرال ، بي)Galston, 2002: p.3(صراحت در دفاع از ليبراليسم نوشته است به

او خاطرنشان . داند و نوعي برابري ميان اين دو قائل است اصل ليبرال بودن ميرا مساوي با
ليبراليسم ... بگذاريد با اين موضوع آغاز كنيم كه به اعتقاد من ليبرال بودن چيست؟«سازد كه مي

هاي آنهاست كه زندگي خود را فرضي قوي و متقابل به نفع شهروندان و گروهنيازمند پيش
هاي قانوني و متناسب با فهم  در طيف وسيعي از گزينهآيد، خودشان مناسب ميچنانكه به نظر
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آزادي «فرض را من اين پيش. دهد هدايت كنندخودشان از آنچه به زندگي معنا و ارزش مي
  .)Galston, 2002, p.3(» نامم مي)expressive liberty (»پرمعنا

 نظريات ليبرالي است كه ةشترك هم مةطرفي دولت شاخصشود كه بيبنابراين مشخص مي
 بندي ديگري كه جان كيكساما شايسته است كه به دسته. تا كنون از آنها نامي به ميان آمد

)John Kekes(كند كار و منتقد مشهور ليبراليسم از انديشمندان ليبرال ارائه مي فيلسوف محافظه
هاي مختلف ليبرال بر  گروهةز همبندي مشهور او نيم و نشان دهيم كه در دستهينيز توجه كن

. هاي اصلي ليبراليسم است، اشتراك دارندطرفي دولت يكي از شاخصهسر اين امر كه بي
كند كه به نظر وي بندي ميهاي كلاسيك دستهها را تحت عنوان ليبرالكيكس برخي از ليبرال

هاي  منظر وي ليبرالاز. خصوص عدالت توزيعي ندارند عدالت و بهةاين گروه توجهي به مسئل
 Friedrich( ، هايك)Sir Isaiah Berlin(  برلين،)John Stuart Mill( ميل: اند ازكلاسيك عبارت

August Hayek( نوزيك و )Robert Nozick( )Kekes, 1997: p.12( . از سوي ديگر او به گروهي از
دنبال عدالت نوعي به بههادهد كه از منظر وي اين ليبرالگرا را ميها صفت برابريليبرال

 Bruce( بروس اكرمن: داندگرا را اين افراد و متفكران ميهاي برابرياو ليبرال. اندتوزيعي

Arnold Ackerman(رونالد دوركين ، )Ronald Myles Dworkin(ديويد گاثير ، )David Gauthier( ،
 )John Bordley Rawls( لزو جان رو )Thomas Nagel( ، توماس نيگل)Alan Gewirth( آلن گورث

)Kekes, 1997: p.13(.  
 

هاي امروزين از  مركزي تلقيةاي از ليبراليسم كه هستطرفي نه تنها شاخصهبي.2
  آن است

 )Michael J. Sandel( شود كه آنچه مايكل سندلبنابر آنچه تا كنون بيان شد، مشخص مي
هاي دموكراسي؛ ب تأثيرگذار نابسامانيعنوان يكي از مشهورترين منتقدان ليبراليسم در كتابه

 Democracy's discontent, America in search of a . ( سياستي جديدةآمريكا در جستجوي فلسف

public philosophy, Cambridge, mass: the bekknap press of Harvard University press, 1996.( 
  :دارد، ادعايي درست و بجاستبيان مي

ة نظري از خاصي نوع  دموكراسيليبرال كنيم،يم زندگي آن با ما كه يسياسة فلسف
 رويكردهاي به نسبت بايد دولت كه است اين آن اصلية انديش كه است سياسي
 مردم كه آنجا از و باشد طرفبي كنند،مي اتخاذ آن شهروندان كه اياخلاقي و مذهبي

 رويكرد هيچ قانون، در نبايد دولت دارند، نظر اختلاف زندگي راه بهترين سر بر
  .)Sandel, 1996: p.4( دهد قرار تأييد مورد را سعادتمند حيات به خاصي

 متفكران ليبرال ة اصلي ليبراليسم امروزي كه در ميان همةدارد كه شاخصسندل بيان مي
مشترك است اين است كه دولت ليبرال بايد نسبت به رويكردهاي مذهبي و اخلاقي شهروندان 



  
   1395تابستان  ،2 شمارة، 46 دوره ، فصلنامه سياست                                                             348

سندل اين شاخصه را . طرف باشدسازد، بيحتواي زندگي سعادتمندانه از منظر آنان را ميكه م
  : داندهاي امروزي ميدموكراسي ديگر مباني اصلي ليبرالةدر كنار دو شاخص
 Priority of individual( ]سعادت كلي طوربه و عمومي خيرات بر [فردي حقوق اولويت

rights over goods(، دولت [طرفيبي آرمان[ )Neutrality of the state( ، البالفارغ تلقي و 
 Public( اجتماعية فلسف مجموع، در] سه هر [،)Unencumbered self( افراد از

philosophy( مندرويه هايجمهوري )Procedural republic( ]كنوني هايدموكراسيليبرال [
  .)Sandel, 1996: p.28( دهندمي تشكيل را

طرفي با ادبيات و كر است كه گاه برخي از متفكران ليبرال از همين مفهوم بيشايان ذ
اين تفاوت در بيان و اصطلاح نبايد ما را از فهم . آورنداصطلاحات متفاوتي سخن به ميان مي

 Will( ويل كيمليكا مثال يبرا. طرفي دولت است، دور بداردمحتواي نظريات كه همان بي

Kymlicka(ليبراليسم در جوامع ةان توجهي در زمينيال معاصر كه آثار شا فيلسوف ليبر 
مفهوم » طرفدولت بي«در برابر مفهوم چندفرهنگي از او منتشر شده است، اصرار دارد كه 

او در تبيين مراد خود از اين مفهوم . سازدرا مطرح  )Nonperfectionist state( گرادولت غيركمال
  : نويسدمي

 اين به باشد، طرفبي سعادت مختلف هايتلقي ميان در بايد دولت ؛گراكمالغير دولت
 از برخي ذاتي ارزش از خاص نوعي جهت در را خود هايقانونگذاري كه معني
 براي را لازم فضاي و زمينه كه است اين دولت نقش. نكند مبتني سعادت از هاتلقي
 سعادت مختلف هايقيتل از يك هر ارزش مورد در خود براي كه آورد فراهم افراد

 افراد كه كند ايجاد منابع و حقوق از عادلانه توزيعي بايد همچنين دولت. كنند قضاوت
  .)Kymlicka, 1998: p.133( نمايد خودشان نظر مورد سعادت جوييپي به قادر را

كاررفته از سوي كيمليكا متفاوت است، محتواي مشخص است كه هرچند اصطلاح به
 ,Kymlicka( ي دولت است كه كيمليكا نيز خود به اين همساني توجه داردطرفمطلب همان بي

1998: p.133(.  
طرفي دولت اند كه بيشايان ذكر است كه متفكران ليبرال مختلفي به اين امر اذعان كرده

 در )Patrick Neal( حدي كه پاتريك نيلهاي ليبراليسم است؛ بهترين شاخصهيكي از اصلي
 ,Liberalism and it's Discontents, London (هاي آنبراليسم و نابسامانيكتاب خواندني لي

Macmillan(ها در دفاع از ترين استدلالطرفي دولت يكي از مهم بيةسازد كه ايد خاطرنشان مي
هاي ليبرال هاي معاصر از سياستيكي از پرطرفدارترين دفاع«: داردليبراليسم است و بيان مي

 صاحبان منافع مختلف ة دولت در ميان رقابت و تعامل منصفانةطرفانعمل بي ةمبتني بر ايد
هاي مختلف طرفي دولت در ميان تلقي بيةشود كه ايداو متذكر مي. )Neal, 1997: p.15(» است
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شود، بلكه از سعادت و زندگي سعادتمندانه نه تنها مبنايي براي دفاع از ليبراليسم دانسته مي
... شوند كه هدف خود را رفتار برابر با افراد قرار دهند ليبرال محسوب ميها هنگاميدولت«

 مركزي اين تلقي اين است كه دولت بايد در برابر آنچه سؤال از زندگي سعادتمندانه ةهست
طرفي دولت نه تنها يك به اين ترتيب بي. )Neal, 1997: p.15(» طرف باشدشود بيناميده مي

هاي موجود از ليبراليسم را  مركزي تلقيةشود، بلكه هستم شناخته مي مهم از ليبراليسةشاخص
تر ليبراليسم رفتار برابر با شهروندان از طريق حفظ ارزش اساسي«: دهد و به تعبير نيلشكل مي

  .)Neal, 1997: p.15(»  زندگي سعادتمندانه استةطرفي در مسئلبي
 ة كتاب مشهور ليبراليسم و جامعةويسند ن)Richard Bellamy( بر همين اساس ريچارد بلمي

 در متأخرترين اثر خويش ).Liberalism and Modern Society, Polity Press, Cambridge (مدرن
سازد  خاطرنشان مي).Rethinking Liberalism, London, Pinter (با عنوان بازنگري در ليبراليسم

 مركزي اين انديشه ةعاصر است، بلكه هستهاي ليبراليسم مطرفي نه تنها يكي از شاخصهكه بي
  : كند كهاو تأكيد مي. دهدرا تشكيل مي

 مفهوم يك بر مبتني را ليبراليسم بتوان كه هستند آن منكر معاصر هايليبرال از بسياري«
 از مختلف هايتلقي ميان در] ليبرال دولت [كه كنندمي پيشنهاد و نمود خير از] خاص[

 مستلزم افراد به گذاشتن احترام در برابري كه كنندمي استدلال هاآن. بماند طرفبي خير
 هايخير بر خير باب در خودشان خاص نگاه جوييپي در افراد حق كه است آن

  .)Bellamy, 2000: p.17(» يابد اولويت عمومي
 آزادي و خودمختاري فردي در تعيين تلقي خويش از ةها نيز لازمبنابراين از منظر ليبرال

 تعيين تلقي صحيح از سعادت و تقويت يا تضعيف ةادت اين است كه حكومت به عرصسع
ريزي زندگي اين از منظر ليبرالي برنامهبنابر. هاي موجود در اين زمينه ورود نكندبرخي از تلقي

صورتي باشد كه تلقي دهند، نبايد بهها آن را انجام ميطور معمول حكومتاجتماعي كه به
  .دت را تقويت و تلقي ديگري را تضعيف كند از سعايخاص

  
 طرفي ليبراليساز بيسردرگمي معضل. 3

طرف هاي مختلف از ليبراليسم در اين ايده كه دولت ليبرال بايد بيبراساس آنچه بيان شد تلقي
طرفي توجه  جالب توجه آن است كه اگر با دقتي بيشتر به مفهوم بيةاند، اما نكتباشد مشترك

سادگي و روشني قابل ها بهطرفي مورد نظر ليبرال اين معضل مواجه خواهيم شد كه بيكنيم، با
ها تا كنون ذكر شد، مشخص است كه يكي از  ليبراليمطابق آنچه از آرا. بندي نيستصورت

طرفي دولت را راهي طرفي دولت آن است كه آنان بيها به اصل بيعلل اصلي اعتقاد ليبرال
هاي اصلي عبارت بهتر يكي از هستهبه. دانندتار برابر دولت با شهروندان ميبراي تحقق اصل رف
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 ةشود كه لازم ليبرالي برابري ميان شهروندان است و از منظري ليبرالي چنين تصور ميةانديش
هاي مختلف شهروندان از زندگي رفتار برابر با شهروندان، اين است كه دولت در ميان تلقي

 از آنها بر يهاي يك شهروند يا گروهف باشد و از برتري دادن انتخابطرسعادتمندانه بي
نظر در بادي امر اين تصور بدون مشكل به. هاي ديگري يا گروه ديگر خودداري ورزدانتخاب

 ةنيهاي مختلفي كه شهروندان در زمرسد، چراكه مدعي است اگر دولت نسبت به انتخابمي
طرف بماند، در حقيقت با آنها يكسان رفتار اند، بيداشتهخير، سعادت و زندگي سعادتمندانه 

 مثال يبرا. اندانگارانه را به چالش كشيدهاما برخي ديگر از متفكران اين تصور ساده. كرده است
هايي جايگزين از اصل رفتار برابر با شهروندان دهد كه تفسيرالذكر نشان مينيل، در كتاب سابق

 اصل رفتار برابر با ةعبارت بهتر اين تصور كه لازمبه.  وجود داردطرفي دولتدر كنار تز بي
طرف باشد، يكي از  زندگي سعادتمندانه بيةشهروندان آن است كه دولت بايد در مسئل

اي تفسير گونهتوان بههاي احتمالي در تفسير اين اصل است، چراكه همين اصل را ميگزينه
. طرف باشد زندگي سعادتمندانه بيةبايد در مسئل آن اين باشد كه دولت نةكرد كه لازم

  . طرفي استيكي از تفسيرهاي جايگزين يا رقيب تز بي» طرفي اخلاقيعدم بي«عبارت بهتر به
 اصل رفتار برابر با ةها لازمتوان گفت از منظر ليبرال مثال مييبراي توضيح نظر نيل برا

عنوان را به» الف«ه براي زندگي خود اصل شهروندان آن است كه دولت ليبرال به شهروندي ك
را انتخاب كرده است » ب«يك اصل اساسي انتخاب كرده است، بيش از شهروندي كه اصل 

 ليبرال ة مثال اگر زني در جامعيبرا. امكانات ندهد يا او را مورد حمايت قانوني قرار ندهد
عنوان اصل اساسي ندان را بهآوري و تربيت فرز و زندگي مبتني بر فرزند»زندگي خانوادگي«

سقط «زندگي خويش انتخاب كرده است، نبايد مورد حمايت قانون قرار گيرد و بر فردي كه 
آوري و تربيت فرزندان را اصل زندگي خويش  و عدم پايبندي به زندگي مبتني بر فرزند»جنين

تار برابر با شهروندان آن عبارت بهتر برداشت ليبرالي از اصل رفبه. قرار داده است، اولويت يابد
 گيرد و از طرفي را در پيشاست كه رفتار برابر ميان اين دو زن، آن است كه دولت سياست بي

چنانكه . ابزارهاي سياستگذارانه و قانوني براي حمايت از يكي در برابر ديگري استفاده نكند
و با ذكر همين مثال و صراحت نه نقل كرديم كه بهيپيش از اين از نورمن باري در همين زم

اي نسبت به نحو گستردهكوشند كه بهمي«ها سازد كه ليبرالهايي مشابه خاطرنشان ميمثال
كس نبايد بر ديگران اولويت يابد، و دقيقاً بمانند و معتقدند كه هيچ» طرفبي«هاي زندگي شيوه

كنند تا ياسي تلاش ميهاي سبنابراين ليبرال. هيچ حمايت خاصي از سوي قانون دريافت نكند
به لحاظ سياسي در مورد موضوعاتي مانند آزادي بيان، جدايي دين و سياست و حق سقط 

 .)Barry, 2000: p.19(» گرا هستنددر اين موارد آنها اساساً ضد اكثريت. جنين فعال باشند
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 ارائه كرد توان تفسير ديگري نيز از اصل رفتار برابر با شهرونداناما نيل معتقد است كه مي
طرفي دولت ها قرار گيرد، حال آنكه با تز بيتواند مورد اعتراض ليبرالطور مبنايي نميكه به

كند كه تفسير جايگزيني كه نيل خاطرنشان مي. ناسازگار، بلكه در جهت عكس آن است
گي  زندةتوان از اصل رفتار برابر با شهروندان ارائه كرد آن است كه دولت نبايد در مسئلمي

طوركه دولت ليبرال در سياستگذاري اقتصادي  مثال همانيبرا. طرف باشدسعادتمندانه بي
كند و كنند حمايت مي ليبرال خدمت مية كساني كه به تقويت اقتصادي جامعةخويش از هم

كنند اتخاذ  ليبرال خدمت نميةدر برابر آنها سياستي برابر با كساني كه به تقويت اقتصادي جامع
در مثالي كه در بند قبل . طرف باشدهاي شهروندان نيز بيند، نبايد در برابر ديگر انتخابكنمي

 ليبرال ةتوان استدلال كرد زناني كه با انتخاب خويش در جامعذكر شد، نيل معتقد است كه مي
عنوان اصل اساسي آوري و تربيت فرزندان را بهو زندگي مبتني بر فرزند»زندگي خانوادگي«

اند، نبايد با كساني كه زندگي خانوادگي و مبتني بر فرزندآوري و ي خويش انتخاب كردهزندگ
 اصل ةعبارت ديگر لازمبه. اند، يكسان مورد توجه قرار گيرندتربيت فرزندان را انتخاب نكرده

 تقدير است، ةدهد كه شايسترفتار برابر با شهروندان آن است كه هر كس اقدامي انجام مي
 رفتار برابر ةاند نه تنها لازمد و برابر نهادن او با كساني كه چنان اقدامي را انجام ندادهتقدير شو

  . با شهروندان نيست، بلكه نقض اصل رفتار برابر با شهروندان است
ان توجه آن است كه نيل يك تفسير رقيب ديگر براي اصل رفتار برابر با ي شاةنكت

تواند داند كه مفهوم آن اين است كه دولت ليبرال نميمي» طرفي منطقيعدم بي«شهروندان را 
. طرف بماندهاي مختلف شهروندان در مورد آن بي زندگي سعادتمندانه و انتخابةدر مسئل
 ,Neal( تفسيرهاي رقيب از اصل رفتار برابر با شهروندان از منظر نيل است ةدهند نشان2جدول 

1997: p.19(. 

 
  اصل رفتار برابر با شهروندان از منظر نيلتفسيرهاي رقيب از . 2جدول 

 از اصل رفتار برابر با شهروندان) جايگزين(ها رقيب تفسير

1  
  طرفيتز بي

 زندگي ةدولت بايد در مسئل
 .طرف باشدسعادتمندانه بي

2  
  طرفي اخلاقيعدم بي

 زندگي ةدولت نبايد در مسئل
 .طرف باشدسعادتمندانه بي

3  
  طرفي منطقيعدم بي

 ةتواند در مسئلنميدولت 
 .طرف باشدزندگي سعادتمندانه بي

  
عدم «اما در تبيين بيشتر سومين تفسير از اصل رفتار برابر با شهروندان كه نيل آن را 

نهد، لازم است بيان شود كه مطابق اين تفسير نه تنها دولت نبايد در نام مي» طرفي منطقيبي
طرفي در چنين مواردي ناممكن و لكه اصولاً بيطرف باشد، ب زندگي سعادتمندانه بيةمسئل
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اي از مسائل مطابق اين تفسير دولت ليبرال يا هر دولت ديگري در هر مسئله. نشدني است
هاي مختلفي را در نظر دارند، به هر اقدامي كه مورد اختلاف در جامعه كه افراد در آنها انتخاب

  . طرف نبوده استواقع بيدست بزند و هر سياستي را كه در پيش بگيرد، در 
گرديم كه در تفسير اول از اصل ميبراي توضيح بيشتر اين امر به همان مثال سقط جنين باز

هايي كه  آن است كه دولت ميان زنان و خانوادهةشد كه لازمرفتار برابر با شهروندان تصور مي
دهند، برابر ا انجام نميهايي كه آن ردهند، از يك سو و زنان و خانوادهسقط جنين انجام مي

تلقي رايج كنوني ميان ( سقط جنين ننمايد ةعبارت ديگر دخالتي در مسئلرفتار كند و به
هاي ليبرالي حمايت ها نيز چنين است و بر همين اساس يك مثال رايج از سياستگذاريليبرال

در يك نگاه ه اما بيان نيل در اينجا به اين معناست ك. عنوان يك حق استاز سقط جنين به
طرف بودن دولت ندارد، بلكه نوعي جانبداري از سقط تر اين اتفاق نه تنها نشان از بيعميق

 اول چنين تصور شود كه اين اقدام نوعي از ةتوضيح اينكه شايد در وهل. جنين نيز است
طرفي را حاكم كرده است و دولت در اين دعواي اخلاقي هيچ موضعي اتخاذ نكرده و بي

ه در ميان متفكران ليبرال رايج است، انتخاب در اين مسئله از زندگي سعادتمندانه به چنانك
شود كه دولت حل آن، مشخص ميتر به مسئله و راهاما با نگاهي دقيق. افراد واگذار شده است

چراكه دولت در نهايت يكي از اين دو رأي . طرف نبوده استدر حقيقت از اين طريق، بي
گرفته گيري نسبت به درست و نادرست و يكي از اين دو قضاوت صورتاخلاقي و دو جهت
، )Sandel, 1996: p.55( اخلاقي را تأييد و يكي را مردود اعلام كرده است ةنسبت به اين مسئل

ورت است كه يكي سقط جنين را جنايت و  اخلاقي به اين صةچراكه اختلاف در اين مسئل
براي روشن شدن . داندكشي و ديگري آن را امري طبيعي و اعمال حقي از سوي فرد ميآدم
بندي  با آن صورتتو مخالف» كشيآدم«توان همين دعوا را بر سر انتخاب اخلاقي  ميةمسئل
و كساني كه » كشيآدم«به به فرض مثال اگر دولتي اعلام كند كه ميان كساني كه معتقد . كرد

كند كه اين يك انتخاب طرفي اتخاذ كرده و اعلام ميهستند، بي» كشيممنوعيت آدم«معتقد به 
اخلاقي و مربوط به زندگي سعادتمندانه است و در آن دخالتي نخواهد كرد، آيا اين موضع را 

عنوان  خواهيم كرد و از آن بهپذيريم يا آنكه آن را كاملاً جانبدارانه تلقيطرفي ميعنوان بيبه
  .نام خواهيم برد» كشيحمايت از آدم«

 تفسير اول از اصل رفتار برابر با شهروندان نه ةهايي آن است كه نتيجحاصل چنين برداشت
ها نيست، بلكه نوع جانبداري از يك طرف و بدتر از آن است؛ طرفي مورد نظر ليبرالتنها بي

طرفي و عمل بر مبناي آن، نه تنها  حفظ بيةولت ليبرال به بهانچراكه حاصل كار آن است كه د
 ةطرف نمانده و يك سوي اين ماجرا را بر ديگري ترجيح داده است، بلكه خود را از ارائبي

طرف ماندن عبارت بهتر تلاش براي بيبه. دليل و استدلال براي اين عمل نيز فارغ كرده است
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 دليل و استدلالي منجر شده است، چراكه اين روش در به ترجيح يك سمت، آن هم بدون هيچ
داند، بر مبناي آن عمل كند و هر شود كه فردي كه سقط جنين را مجاز مينهايت موجب مي
داند به آن اقدام نكند؛ اين همان موضع كساني است كه خواستار جواز سقط كس كه مجاز نمي

 نظر را بدون هيچ استدلال و دليلي طرف، در حقيقت اينظاهر بيجنين بودند و دولت به
شد و طرفي پنداشته ميبنابراين دولت مدرني كه آرمان آن بي. كندرد و از آن حمايت مييپذيم

كنند و هاي مختلفي كه مردم براي زندگي خود انتخاب ميشد كه در مورد راهاز آن خواسته مي
م اين عمل ناتوان است و علت آن هم طرف باشد، در واقع از انجاگزينند بياهدافي كه بر مي

طرفي در حقيقت دست زدن طرفي براي دولت است، چراكه تلاش براي بيممكن بودن بيغير
دارند منتقدان ليبراليسم بيان مي. طرف نزاع بدون هر گونه مرجحي استبه انتخاب يكي از دو 

ن حفظ كرده است، بلكه عنوان يك آرماطرفي را بهكه با اين همه دولت مدرن نه تنها بي
چنانكه سندل بيان .  عمل نيز بپوشاندةكوشد تا به هر طريق ممكن به اين امر ناممكن جاممي
طرفي در تفسير قانون اساسي ايالات متحده چنان قوي است كه اصولاً دارد گرايش به بيمي

طرفي ه بيگرايش به دفاع از حقوق فردي در برابر اقدامات دولت ناشي از همين گرايش ب
  .)Sandel, 1996: p.55(است 

دارد كه دولت بندي تفسير سوم از اصل برابري رفتار با شهروندان، نيل بيان ميدر جمع
طرف دهند، بيهايي كه افراد در آن انجام مي زندگي سعادتمندانه و انتخابةتواند در مسئلنمي

گذاري بر جامعه محسوب باشد، چراكه هر اقدامي از سوي دولت نوعي طرفداري و اثر
طرف باشد؟  زندگي سعادتمندانه بيةتواند در مسئلچرا دولت نمي«عبارت ديگر به. شودمي

ها و كنندگاني منفعل نيستند كه از يك سوي آنها نيازها، خواستهها صرفاً دريافتچون دولت
صورت  را به)Inputs( »دادهادرون«ها و تار وارد شود و دولت اين دريافتخاميال افراد خودم

كننده در شكل دادن به ظاهر ها نقشي كاملاً تعييندولت.  كند)Outputs( »دادبرون«حاصل جمع 
  .)Neal, 1997: p.20(» ها و اميال دارندو محتواي آن نيازها، خواسته

دقت در . ماندطرفي به همين ميزان باقي نميابهام و اختلاف نظر در تعيين معنا و مفهوم بي
شود كه انواع ديگري از نظرها و آرا در اين زمينه طرفي دولت موجب ميها از بينظور ليبرالم

 ةافزايد و به غموض بيشتر مسئلطرفي ليبرالي ميساز بيبروز كند كه بر سردرگمي معضل
  مدرنة ليبراليسم و جامع مثال ريچار بلمي در كتاب خواندنييبرا. شودطرفي منجر ميبي

)Liberalism and Modern Society, Polity Press, Cambridge(  با نگاهي موشكافانه بسياري از
اختصار بيان هصورت زير ببندي خوب بهطرفي دولت را با يك دستهمشكلات مربوط به بي

 :داردمي
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 به... انددانسته ليبراليسم معرّف سياسية شاخص را طرفيبي متعددي پردازاننظريه«
 طرفيبي اول، نوع: دهيم تشخيص را طرفيبي از نوع سه توانيممي رز ژوزف از تبعيت

 آن هدف كه را اقدامي هيچ دولت كه است آن نيازمند فقط آن، شكل ترينحداقلي به
 نوع. ندهد انجام است، )good( خير از خاص مفهوم يك جوييپي در افراد به كمك
 نمايد تضمين دولت كه است آن دنيازمن برعكس آن،ة گسترد معناي به طرفيبي دوم،
 خود كه را خير از مفهومي كسب و جوييپي توانايي برابري ميزان به افرادة هم كه

 نيازمند متعادل، طرفيبي يا طرفيبي متوسط و سوم نوع نهايت در و. دارند اندبرگزيده
 بر را خير از نوع يك احتمالاً فرد آنة واسطبه كه نكند كاري هيچ دولت كه است آن

 با بينندمي صدمه طريق اين از كه كساني به اينكه مگر دهد، ترجيح ديگري
 ليبرتارين هايتئوريسين. بدهد جريمه آميزتبعيض ميزان همين به هايسياست

)Libertarian( ًميانه هايليبرال و را دوم نوع هاسوسياليست پسندند،مي را اول نوع كلا 
  .)Bellamy,1992: p.219(» را سوم نوع هادموكراتسوسيال و

طرفي طرفي متصور است، البته اين سه نوع متصور از بيبنابر نظر رز سه نوع متفاوت از بي
يك از اين هر كدام طرفداراني نيز دارند و مشخص نيست كه چگونه بايد تشخيص داد كه كدام

 .سه نوع و چرا بر ديگري برتري دارند

 
  طرفيهاي مختلف بيتفسير. 3جدول 

 طرفي بر مبناي نظر ژوزف رزتفسيرهاي مختلف بي 

عنوان 
اين تفسير 

 طرفياز بي

1  
 طرفي حداقليبي

2  
 طرفي گستردهبي

3  
  بي طرفي متعادل

معناي 
 اين تفسير

دولت هيچ اقدامي را 
كه هدف آن كمك به افراد 

جويي يك مفهوم در پي
خاص از خير است انجام 

 .ندهد

دولت تضمين كند كه 
 افراد به ميزان برابري ةهم

جويي و كسب توانايي پي
مفهومي از خير را كه خود 

 .اند، دارندبرگزيده

 آن ةواسط كاري نكند كه بهدولت هيچ
فرد احتمالاً يك نوع از خير را بر ديگري 

ترجيح دهد، مگر اينكه به كساني كه از اين 
هاي به بينند، با سياستطريق صدمه مي

 .آميز جريمه بدهدهمين ميزان تبعيض

حاميان 
 اين تفسير

 هادموكراتهاي ميانه و سوسيالليبرال هاسوسياليست هاليبرتارين

  
طرفي كه  مختلف و كاملاً متمايز براي مفهوم بيةمشخص است كه صرف وجود سه دست

اما . كندرسد، خود ميزاني از سردرگمي و ابهام را ايجاد مينظر ميدر بادي امر بسيار ساده به
  :افزايديابد كه بلمي در تحليل اين سه دسته مياين ابهام و سردرگمي هنگامي افزايش مي
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 بيشترين آشكارا دومي. است فريبنده سادگي اين... اما رسد،مي نظربه ترينساده اولي«
 تضمين تواندنمي دولتي هيچ محدود منابع با جهاني در. نيست عملي اما دارد، را برابري ميزان
 نظربه نوع ترينپيچيده سوم نوع ... شود آوردهبر شهروندانش هايخواستة هم كه كند
  .)Bellamy,1992: p.220(» گرددمي ادغام ديگر نوع دو از يكي در ... اما رسد،مي

 چيستي ةنيبه اين ترتيب چنانكه نشان داده شد، متفكران ليبرال وحدت نظري در زم
هاي موجود  مركزي تلقيةهاي اصلي ليبراليسم است و بلكه هستطرفي ليبرالي كه از شاخصهبي

طرفي دهد، ندارند و اين سردرگمي در تعيين تلقي از چيستي بياز ليبراليسم را شكل مي
اين ناهماهنگي و تخالف در معناي . آفرين استساز و مشكلاي معضلليبرالي سردرگمي

هاي ليبرالي نيز وحدت نظري در اين زيرگروهحدي است كه حتي در ميان طرفي ليبرالي بهبي
م كه متفكراني مانند بروس اكرمن، رونالد ي مثال پيش از اين گفتيبرا. شودمورد مشاهده نمي

هاي دوركين، ديويد گاثير، آلن گورث، توماس نيگل و جان رولز را تحت عنوان ليبرال
 شايان ذكر است كه اين متفكران ليبرال اما. )Kekes, 1997: p.13( كنندبندي ميگرا دستهبرابري

 يكديگرطرفي با در معناي بي. نيز كه به يك زيرگروه واحد از ليبراليسم تعلق خاطر دارند
صراحت كنند، چنانكه نيل بهطرفي ارائه ميهمداستان نيستند و هر يك معنايي خاص را از بي

طرفي مورد نظر متفاوت از مفهوم بيطرفي مورد نظر دوركين مفهوم بي«سازد كه نشان ميخاطر
وگوي اكرمن دفاع خود از ليبراليسم را بر اصل گفت«. )Neal, 1997: p.15(» بورس اكرمن است

دهنده به ليبراليسم طرفي را زيربنا و شكلكند، اما دوركين تلقي خاصي از بيطرفانه مبتني ميبي
دنبال آن  عدالت خود بهةم كه رولز در نظريدانياز سوي ديگر مي. )Neal, 1997: p.17(» داندمي

در چنين اقدامي است . است كه در برابر شهودگرايي و سودگرايي راه ديگري را مطرح سازد
نوعي بازتوليد اي جديد در قراردادگرايي يا بهدنبال ايجاد نحلهكه رولز تا حد زيادي به

است قراردادگرايي سابق بر خودش را گرايي كه او مدعي قراردادگرايي است؛ نوعي از قرارداد
 ةمثاب عدالت بهةدر نظري. )Rawls, 1971: p.XVIII(تر كرده است تر و كلياي انتزاعيوارد عرصه

بسيار مشهور اي است كه رولز آن را در كتاب ترين نظريهانصاف كه مشهورترين و مطرح
  تقرير كرده است،)A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge ( عدالتةنظري

صراحت بيان رولز به.  قراردادگرايي مندرج در آن استةهاي اين نظريترين بخشيكي از مهم
دنبال طرح قراردادگرايي در سطحي بالاتر و  انصاف بهةمثاب عدالت بهةدارد كه در نظريمي
ه در اينجا به دنبال آنيم بيان اين اي ك، اما نكته)Rawls, 1999: p.13(تر است صورت انتزاعيبه

طرفانه نوعي استدلال لازم براي پذيرش روش قراردادگرايي بيامر است كه رولز در حقيقت به
طرفي توان گفت كه بيو به اين ترتيب مي) Boucher and Kelly, 1994: p.238(آورد ميرا فراهم 
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 يطرفي در آرايانه است كه با بيطرفي قراردادگرا رولز نوع خاصي از بييمندرج در آرا
 .بورس اكرمن و رونالد دوركين متفاوت است

 
 ساز آنطرفي ليبرالي و سردرگمي معضلآثار نامطلوب بي .4

طرفي ليبرالي و شايسته است كه در آخرين گام اين مقاله به بررسي برخي از آثار نامطلوب بي
در حقيقت در آخرين . ده است، بپردازيمسازي كه از آن سخن به ميان آمآثار سردرگمي معضل
 غموض و ةطرفي ليبرالي با هماختصار نشان دهيم كه بيدنبال آنيم كه بهبخش اين مقاله به
رات نامطلوب و مخربي بر انديشه يساز مندرج در آن، سبب شده است كه تأثسردرگمي معضل

 زير ةثار مخرب را در چهار دستتوان اين آبندي كلي ميدر يك دسته.  ليبرالي بگذاردةو جامع
  :بيان كرد

  
  هاي اين انديشهسست كردن پايه) الف

عنوان يك هاي ليبرالي را بهساز آن است كه انديشهاولين اثر مخرب اين سردرگمي معضل
سادگي ممكن كند كه باز كردن آنها بههايي مواجه مي اجتماعي با گرهةمكتب و يك فلسف

طرفي عجين شده صورت جدي با تفكر بي ليبرالي از سويي بهةديشبه لحاظ نظري ان. نيست
طرفي ليبرالي هاي ليبرالي سخني به ميان آورد و از بيتوان از انديشهكه نميطورياست، به

طرفي ليبرالي موجب  بية و سردرگمي انديشمشكلاز سوي ديگر . بدون ذكر نامي گذر كرد
 ليبرالي، به يك نقطه ضعف ةبخش انديشهنده و قوامد شكلةشده است كه اين شاخصه و مؤلف

هاي نظري خويش را ترين انتقادتبديل شود؛ نقطه ضعفي كه منتقدان ليبراليسم بسياري از مهم
از آنجا . )Mulhall and swift, 1996: p.22(دهند سوي آن سوق ميدر بيان ناهمسازي ليبراليسم به

نظر  بهضر در تبيين تفصيلي اين اشكال بوده است، حاةشده در مقالكه كليت مباحث مطرح
  .رسد كه اين اشكال نيازمند توضيح و تفصيل بيشتري نيستمي

  
  ارزشي افعالبي) ب

دانند، آن است كه طرفي ليبرالي مي بيةاشكال دومي كه منتقدان ليبراليسم آن را حاصل انديش
 اتفاقي كه در  مختلف شهروندان،يهاطرف بودن در ميان گرايش دولت به بية توصيةواسطبه

جويي  ليبرال در پيةگيرد آن است كه افعال و اعمالي كه شهروندان جامععمل صورت مي
شود؛ به اين ترتيب دهند، همه از يك سنخ و يكسان ميهاي خويش انجام مياهداف و خواسته

صورت  همه بهد،ان زندگي خود راهي را برگزيدهةشهروندان جامعه كه هر يك براي نحو
طرفي شوند كه دولت ليبرال مدعي بيهايي از سوي دولت مواجه ميبرابري با سياست
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.  افعال انساني استةارزش شدن همدهد در حقيقت بيدر چنين حالتي آنچه رخ مي. آنهاست
  :به تعبير يكي از اين منتقدان

 شودمي منجر افعالي ارزش از كردن نظر قطع به هادموكراسيليبرال در طرفيبي به ميل«
 به منجر دارد فرد به) دموكراسيليبرال (كه رويكردي و. گيرندمي قرار تساهل مورد كه

 دارد، كه اعتقاداتي و زيدمي كه ايزندگي به توجه بدون او براي شدن قائل ارزش
  .)Sandel, 1996: p.116(» گرددمي

ارزش شدن افعال منجر  در حقيقت به بيدارند كه اين امرخوبي بيان مياين منتقدان به
معنا شود، چراكه هر گونه تشويق و ترغيب افراد به برگزيدن نوع خاصي از زندگي بيمي
طرفي و گردد؛ چراكه بر مبناي بيشود و در حقيقت هر فعل و عملي فاقد ارزش تلقي ميمي

طرفي سعي در ي اين بينمايد و از سوي ديگر بر مبنادعوتي كه دولت ليبرال به تساهل مي
شود كه بحث از سعادت و خير ناديده گرفتن سؤالات مهم اخلاقي دارد، اصولاً موجب مي

  .)Sandel, 1989: p.538(منتفي گردد 
  

   ليبرالةهاي جامعسست كردن پايه) ج
ي يطرفي ادعا بيةواسط ليبرال بهةطرفي ليبرالي آن است كه در جامعاز ديگر آثار نامطلوب بي

دهد آن است كه آنان كه نفع جامعه را در نظر بگيرند و به تقويت آنچه در عمل رخ ميولت، د
شود كه اعمال و گيرند و همين مسئله سبب ميجامعه بپردازند، مورد حمايت قرار نمي
شود، مورد تشويق و حمايت دولت قرار نگيرد و اقداماتي كه در پي آنها جامعه تقويت مي

 مثال فرض كنيد كه ترويج فضيلت يبرا. انجامد ليبرال ميةهاي جامعيف پايههمين امر به تضع
.  ليبرال شودةهاي جامعدر عمل موجب تقويت پايه) خواهد باشدحال اين ب هرچه مي(» ب«

شده از ريزيطرفي دولت آن است كه حكومت ليبرال از حمايت قانوني و برنامه ادعاي بيةلازم
كنند، خودداري كند و با هماهنگ انتخاب مي» ب«ود را با فضيلت  زندگي خةكساني كه شيو

ماحصل . طرفانه داشته باشداند، رفتاري بياي را انتخاب نكردهآنها و ديگراني كه چنين شيوه
اند، دلسرد خواهند شد و حتي برخي را انتخاب كرده» ب«اين امر چيست؟ كساني كه فضيلت 

طرفي دولت در حالتي از  بيةواسطه اين افراد در حقيقت بهسازند كاز متفكران خاطرنشان مي
  . )Sandel, 1996: p.112( نارضايتي و احساس تنبيه از سوي دولت قرار خواهند گرفت

طرفي ادعايي دولت ليبرال آن است كه فضيلت مذكور ترك به اين ترتيب حاصل بي
بر اين اساس است كه . دتر خواهد ش ليبرالي سست و سستةهاي جامعخواهد شد و پايه

 در كتاب خواندني و )Adam swift(  و ادم سويفت)Stephen Mulhall( استفان مالهال
 ,Liberals and Communitarians, Oxford( گرايانها و اجتماعتأثيرگذارشان با عنوان ليبرال
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Cambridge Mass( محور همين ها را حول گرايان بر ليبرالهاي اجتماعهاي اصلي نقدزمينه
  : كنند كهبندي ميدهند و در بيان اين انتقادها چنين دستهمسئله قرار مي

 فرد خود براي حتي فرد تلقي به دهيشكل در جامعه نقش به هاليبرال توجهيبي .1
)Mulhall and swift, 1996: p.10( فرد از تلقي «نقد به آن از كه«) The conception of 

the person( شودمي تعبير. 
 را او زندگي آنچه از فرد تلقي به دهيشكل در جامعه نقش به هاليبرال توجهيبي. 2

 گراييفرد «نقد به آن از كه )Mulhall and swift, 1996: p.15( كندمي ارزشمند
 .شودمي تعبير» ضداجتماعي

 Mulhall and( آن بودن اجتماعي و فرافرهنگي و ليبراليسم بودن جهانشمول تلقي. 3

swift, 1996: p.19( شودمي تعبير» جهانشمولي «نقد به آن از كه )Mulhall and swift, 

1996: p.20(.  
 و ارزش از خالي كاملاً ليبرالي هايگيريموضع كه كنندمي تصور هاليبرال. 4

 اخلاقي هايگيريموضع ديگر آنكه حال. است )facts( ها واقعيت صرفة كنندبيان
 به دعوت هاليبرال مبنا همين بر و است افراد ارزشي و محتوايي يگيرجهت بيانگر

ة دوگان «نقد به معمولاً نقد اين از. )Mulhall and swift, 1996: p.22( كنندمي طرفيبي
 .شودمي تعبير» ابژكتيو / سوبژكتيو

 .)Mulhall and swift, 1996: p.26( طرفيبي و )antiperfectionist( گراييضدكمال. 5
 Alasdair Chalmers( اينتايرشايان ذكر است كه متفكران ديگري چون السدير مك

MacIntyre(تر و عاملي در جهت تهديد خود اخلاقيات اجتماع طرفي دولت را خطري مهم بي
: سازندكه بوچر و كلي خاطرنشان ميطوريدانند، بهو ايجاد اضمحلال اخلاقي در جامعه مي

كه فرهنگ فردگرايي بعد از روشنفكري را ) طرفي ليبرالنفي بي(اين نظر تري از نوع راديكال«
او مخالفت . اينتاير ارائه شده است السدير مكةواسطداند، بهتهديدي براي خود اخلاق مي

 Boucher(» داندفرهنگ مدرن مي) فقدان (ةترين صدم اقتدار اخلاقي را اصليةفردگرايانه با ايد

and Kelly, 1994: p.26(. 

  
  ناهمخواني با گرايش به خودمختاري) د

طرفي دولت ليبرال حاكم است، اين است كه اين تلاش اثر نامطلوب ديگري كه بر ادعاي بي
عنوان يك گرايش هاي ليبرال بهطرفي در حقيقت با گرايش ديگري كه در دولتناكام براي بي

عبارت بهتر اثر نامطلوب ديگر به. اصلي و اساسي مورد نظر است، ناهمخوان و متعارض است
 يعني  ليبرالي،ةطرفي ادعايي ليبرالي آن است كه اين ادعا در تعارض با مبناي ديگر انديشبي
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اين در حالي است كه اگر چنانكه برخي متفكران معاصر بيان داشته . اصل خودمختاري است
 ,Pluralism( )Kekes( اييتكثرگر. 1هاي اساسي ليبراليسم را متشكل از پنج مورد باشند ارزش

1997: pp.6-7( ،2 .آزادي )Freedom( )Kekes, 1997: pp.7-8( ،3 .حقوق )Rights( )Kekes, 1997: 

pp.8-9( ،4 .برابري )Equality( )Kekes, 1997: pp.9-10(  عدالت . 5و)خاص رولز است ()Kekes, 

1997: p.11(ةترين هستاصلي«هاي ليبرالي ن اين ارزشي بدانيم، بايد خاطرنشان كرد كه از ب 
 آن مورد ةواسط ديگر بهيها ارزشةكه هم )The true core of liberalism( »مركزي ليبراليسم
اما چگونه ميان . )Kekes, 1997: p.15(است  )Autonomy( »خودمختاري«، گيردتأكيد قرار مي

ن آن است كه ايجاد طرفي ليبرالي و خودمختاري تعارض رخ خواهد داد؟ جواب منتقدابي
توان نمي.  استيها نيازمند شرايط اجتماعي خاصخودمختاري اخلاقي مورد نظر ليبرال

خودمختاري اصيل نيازمند . دست آوردخودمختاري را در انتزاع از شرايط متني جامعه به
هايي اصيل و از سر  غني و متنوع است كه در آن افراد خودمختار بتوانند انتخابيفرهنگ

 ,Boucher and Kelly(هاي ممكن با ارزش و واقعي زندگي داشته باشند اهي در بين انتخابآگ

1994: p.26( .دارند كهصراحت بيان ميروست كه منتقدان بهازاين:  
ة نظري از كه ليبراليسمي گردد،مي پوسيده گراطرفيبي ليبراليسمة واسطبه فرهنگي چنين
 شده نهاده بنا آن بر نظريه اين كه اياتميستي ييفردگرا و معاصر اجتماعي دادقرار

 خيرهاي به نسبت را مصرحي طرفيبي كه ايسياسي اقتدار هر. گرددمي حاصل است،
 از شاهد كه دارد قرار خطر اين در كند،مي اعمال كنندمي جوييپي افراد كه مختلفي

 موضعي دولت اگر مقابل در اما. باشد عمومي افكار برابر در تكثرگرا فرهنگ رفتن ميان
 طرفيبي ضرورتاً بايد آنگاه كند، اتخاذ جامعه فرهنگ اصلي عناصر به نسبت حمايتي
 نفي را )Form of life( زندگي هايشيوه و فردي هايانتخاب به نسبت مستقيم و مصرح

 تمهيد را هاشيوه ديگر بر زندگي هايشيوه از برخي ترجيح براي هاييزمينه و كند
 ,Boucher and Kelly( شود انجام قرارداد مباحث چارچوب در تواندنمي امر اين .نمايد

1994: p.26(.  
  
  نتيجه

طرفي ليبرالي و معضلات نظري اين مفهوم براي  حاضر در پي آن بود بحث از بيةآنچه مقال
  حاضر نشان از آنةگرفته در مقالهاي صورتبررسي و تحليل.  اجتماعي ليبراليسم بودةفلسف

 ليبرالي كه نقشي ة انديشةكنندهاي اصلي و تقويمعنوان يكي از شاخصهطرفي بهدارد كه بي
 دچار ابهام و سردرگمي خاصي است كه اين ابهام و محوري و كليدي در اين انديشه دارد،
هاي كنوني كند كه تلاشهاي ليبرالي معاصر بار ميسردرگمي معضلاتي را بر انديشه
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. آميز نبوده استوي متفكران ليبرال براي خلاصي از اين معضلات موفقيتگرفته از سصورت
طرفي تفصيل و در چهار عنوان مختلف نشان داده شد كه بيدر آخرين بخش اين مقاله به

سازي كه در آن مندرج است، سبب شده است كه  و سردرگمي معضلمشكلات ةليبرالي با هم
: اند ازاين معضلات عبارت.  ليبرالي مستولي شودةمعآثار نامطلوب و مخربي بر انديشه و جا

 ليبرال و ةهاي جامعارزشي افعال، سست كردن پايههاي اين انديشه، بيسست كردن پايه
  .طرفي با گرايش به خودمختاري ليبراليناهمخواني ميل به بي
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